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مرد ســابقه‌دار كــه بــا تشــكیل باند وحشــت بــا تهدید مســافران 
و راننــدگان از آنهــا ســرقت می‌كــرد، پــس از دســتگیری بــه 60 فقره 
ســرقت اعتراف كــرد. متهمــان بــا پول‌هــای ســرقتی مهمانی‌های 

شبانه برگزار می‌كردند.
 به گــزارش خبرنــگار جنایــی جام‌جــم، اوایل بهمن ســال گذشــته 
افــرادی بــا حضــور در شــعبه پنجــم بازپرســی دادســرای ناحیه 34 
تهران از اعضای باندی كه با ایجاد رعب و وحشت و شكنجه، آنها را 
ربوده و اموالشان را دزدیده‌اند، شكایت كردند. با دستور بازپرس 
علــی ایردموســی تحقیقــات در دســتور كار مامــوران پایــگاه پنجم 
پلیس آگاهی تهران قرار گرفت. با تحقیق از شاكیان مشخص شد 
برخی طعمه‌ها راننده بودند و برخی دیگر در دام مســافربرنماهای 

سارق گرفتار شده‌اند. 
بــه گفتــه شــكات، روی دســتان اعضــای بانــد ســرقت، خالكوبــی 
حیوانات از جمله شــیر و پلنگ و عقاب حك شــده بــود و با تهدید 
به قتل قربانیــان آنها را با چاقــو زخمی كــرده و پول، حلقــه ازدواج و 
كارت‌هــای بانكی‌شــان را بــه ســرقت می‌بردنــد. همچنیــن معلوم 
شــد متهمان بــا خودروهــای پرایــد، پژو و ســمند ســرقتی مرتكب 
جرایمشــان شــده‌اند. شــكنجه‌های وحشــتناك اعضــای ایــن 
باندباعث شــده حتی برخی شــاكیان روزها در خانه بمانندو جرات 

شكایت نداشته باشند.
ماموران در جریان تحقیقات ردمتهمان كه اغلب سابقه‌دار بودند 
را به دســت آوردند. ســرانجام با گذشــت پنج مــاه از فــرار متهمان، 

مخفیگاه ســركرده و سه پسر جوان كه 21 تا 25 ســاله بودند همراه 
زن میانســالی در شهرســتان شــهریار به دســت آمدو آنها روزهای 
پایانی هفته گذشــته بازداشت شدند. معلوم شــد متهم زن،مادر 

سركرده باند است كه باپول‌های سرقتی طلا و سكه خریده است.
حسین-سركرده باند-به افسر تحقق گفت: من و همدستانم در 
شهریار بچه محل بوده و دوستان قدیمی هستیم. با دستور من 
همه روی دستانشان برای ایجاد رعب و وحشت قربانیان، حیوان 
خالكوبی كردند. در این مدت از 60 نفر ســرقت كردیم و با پول‌های 

سرقتی پارتی‌های شبانه برگزار می‌كردیم .
ایــن در حالــی بــود كــه اعضــای بانــد هــم در تحقیقــات گفته‌هــای 

ح كردند. مشابهی را مطر
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مدیر كانال خودكشی 
پای میز محاكمه

پرونده پســر جوانی كــه با راه‌انــدازی كانــال تلگرامی 
خود خلاصی، ترویج خودكشی می‌كرد برای محاكمه 
به دادگاه ارسال شد. یكی از بازدیدكنندگان كانال با 

سم ارسالی از سوی متهم، خودكشی كرد.
به گزارش خبرنــگار جنایی جام‌جم، ‌18اردیبهشــت 
امسال جسد پسر 30 ســاله‌ای در خانه مجردی‌اش 
در محلــه ســعادت‌آباد كشــف شــد كــه بــا خــوردن 
قرص ســیانور فــوت شــده بــود. در كنار جســدش، 
دست‌نوشــته‌ای كه نشــان می‌داد كدام محل‌های 
خانه آغشــته به ســیانور اســت، كشف شــد. این در 
حالی بــود كه خانــواده‌اش گفتند او عضــو یك كانال 
تلگرامــی شــده و بعــد از آن فوت كــرده و مدیــر آن را 

مقصر مرگ فرزندشان می‌دانند.
با دستور بازپرس ساسان غلامی، متهم 30 ساله‌ای 
به نام حمید كه كانال تلگرامی به نام »خودخلاصی« 
را راه‌اندازی كــرده و در آن خودكشــی را ترویج می‌كرد، 
در اسلامشهر دستگیر شد. در تحقیقات مشخص 
شــد متهم خودش هم وســایل مرگ را برای افرادی 
كه قصد خودكشــی داشــتند، ارســال می‌كرد و چند 

نفر از او وسایل مرگ خریده بودند.
پســر جــوان در بازجویی‌ها بــه راه‌انــدازی كانال مرگ 
و فــروش وســایل بــرای خودكشــی اعتــراف كــرد و 
روانــه زنــدان شــد. او چنــد روز پیــش بــرای آخریــن 
جلســه تحقیقات از زندان به شعبه ســوم بازپرسی 

دادسرای جنایی تهران منتقل شد .
پــس از تکمیــل تحقیقــات،  پرونــده او بــه اتهــام 
تشویق به خودكشی از طریق ارائه راهكار و آموزش 
آن در یك كانال تلگرامی كه باعث مرگ پســر جوانی 
شــده بود و نیــز دخالــت در امــور پزشــكی بــا صدور 
جلب به دادرســی بــه دادگاه كیفری 2 اســتان تهران 

ارسال شد.

2 كشته 
در انفجار مهمات قدیمی 

انفجار مهمــات قدیمــی هنــگام تخریب یــك مغازه 
در گنبــدكاووس، دو كشــته و یــك مجــروح بــر جای 

گذاشت.
بــه گــزارش جام‌جــم، ســرهنگ مســعود فــروزان، 
جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان گلســتان 
گفت:عصــر چهارشــنبه دوازدهــم تیرامســال، ســه 
نفر در حال تخریب مغازه‌ای در گنبد كاووس بودند 
كــه شــیءای از ســقف به زمیــن افتــاد و ضربــه‌ای كه 
فرزند صاحب مغازه به علت كنجكاوی به آن شــیء 
زد باعث انفجار شــد. دو نفــردر این حادثه كشــته و 

نفرسوم هم مصدوم و در بیمارستان بستری شد.
وی افــزود: با بررســی انجام شــده از محــل حادثه دو 
عدد پوكه ۴۰ میلیمتــری قدیمی كه بــه احتمال زیاد 
مربوط به زمــان درگیری‌ ســال‌های ابتدایــی پیروزی 
انقلاب در گنبــد كاووس بوده، در ســقف این مغازه 
قدیمــی باقی مانــده بــوده كه بر اثــر تخریــب و ضربه 

منفجر شد.

مرگ زنی هنگام سلفی 
با رودخانه 

رئیــس جمعیــت هلال‌احمــر چالــوس از مــرگ زنــی 
هنگام گرفتن عكس سلفی در رودخانه چالوس در 

منطقه لارك خبر داد.
عصــر  گفــت:  ایرنــا  بــه  عســگرزاده  امیرحســین 
پنجشنبه سیزدهم تیر امســال زن ۴۰ ساله مسافر 
برای گرفتن عكس ســلفی به كنار رودخانه چالوس 
در منطقه لارك رفت و به علــت جلوتر رفتن از حریم 
رودخانــه زیــر پایش خالــی شــد و بــه درون رودخانه 
ســقوط كرد. مرد ۲۱ ساله‌ای با مشــاهده این صحنه 
بــرای نجــات وارد رودخانه شــد امــا نتوانســت وی را 
نجات دهد و خــودش هم در میان امواج خروشــان 
رودخانه گرفتار شــد. ســرانجام مرد جوان خــود را به 

تنه درخت در وسط رودخانه چسباند.
وی افــزود: امدادگــران هلال‌احمر كه متوجــه ماجرا 
شــده بودنــد، بــرای امدادرســانی در محــل حاضــر 
شــدند و توانســتند با دیدن مرد جوان او را ســالم از 
ج كنند. اما هر چه تــاش كردند موفق  رودخانه خار
به نجــات زن غرق شــده نشــدند و جســد او ۸۰۰ متر 

پایین‌تر از محل حادثه پیدا شد.

داماد جنایتكار به اتهام قتل مادر و خواهرزنش قصاص شد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، رســیدگی به این پرونده با گزارش قتل زن 67 ســاله‌ای 
در یكی از روستاهای سربیشــه در دســتور كار پلیس قرار گرفت. ماموران با حضور 
در محل با جســد زن ســالخورده رو‌به‌رو شــدند كه با ضربه‌های چاقو كشــته شــده 

بود. پیكر غرق در خون دختر 29 ســاله او نیز در خانه پیدا و به بیمارســتان منتقل 
شــد. تحقیقات در این باره ادامه داشــت كه از بیمارســتان خبر رســید دختر جوان 
هم فوت كرده است. ماموران در تجسس‌ها دریافتند داماد خانواده با مادرزنش 

خ داده است. اختلاف داشته و به احتمال زیاد قتل توسط او ر

ده ســاعت بعد از ایــن جنایت، تنهــا مظنون پرونــده در خانــه‌ای خالی از ســكنه در 
روســتا شناســایی و بازداشــت شــد. او در بازجویی‌هــا به قتــل مــادر و خواهرزنش 
به‌خاطــر اختــاف خانوادگــی اعتراف كــرد. با گذشــت نزدیــك به چهــار ســال از این 

جنایت قاتل در زندان بیرجند به دار مجازات آویخته شد.

قصاص داماد جنایتكار

پسر جوان در 
جریان سرقت 
طلاهای خانم 

معلم او را به قتل 
رسانده بود

 کارگر افغان 
هنگام جا انداختن 

کتفش بیهوش 
شد و پس از انتقال 

 به بیمارستان 
جان سپرد

تلنگر

درمان مرگبار مرد شكسته بند
پسر جوان كه برای جا انداختن كتف شكســته‌اش به خانه مرد شكسته بند رفته بود، به جای 

درمان جانش را از دست داد.
به گزارش خبرنگار جام‌جم، بعداز ظهر پنجشــنبه یكی از مسؤولان بیمارستان مصطفی‌خمینی 
در تماس بــا پلیس از فوت مشــكوك پســر 20 ســاله تبعه افغانســتان در بیمارســتان خبــر داد. 
مامــوران كلانتری مولــوی با حضــور در آنجــا و تحقیقــات اولیه متوجه شــدند پســر جــوان در كار 
حمل بار پارچه در یكی از پاســاژ‌های محله مولوی مشــغول كار بوده كــه به‌دلیل مصدومیت به 
بیمارستان منتقل شده، اما با توجه به تلاش پزشكان فوت شده است. در این مرحله ماموران 
به تحقیق از خانواده پسر افغان پرداختند كه داماد خانواده گفت: همراه برادرزنم و یكی دیگر از 
بســتگان در یك پاســاژ در محله مولوی، كار باربری طاق‌های پارچه را انجام می‌دهیــم، روز حادثه 
هنگام حمل بار برای هم كری می‌خواندیم كه چه كســی می‌تواند پارچه‌های بیشتری حمل كند. 
برادرزنم مقدار زیادی از طاق پارچه را برداشت كه ناگهان كتف او دچار حادثه شد و از جا در رفت و 
ما با یك تاكسی او را به خانه یك شكسته‌بند در محله مولوی بردیم.  برادرزنم هنگام جا انداختن 
كتفــش از شــدت درد بیهــوش شــد. هــر كاری کردیــم بــه هــوش نیامــد و ســرانجام او را از طریق 

اورژانس به بیمارستان رساندیم كه فوت شد.

بــه گــزارش خبرنگارجنایــی جام‌جــم، ســاعت 19 نهــم خرداد 
امســال مامــوران كلانتــری تهــران نــو هنــگام گشــتزنی در 
محله پیروزی، خیابان زاهد گیلانــی متوجه صدای تیراندازی 
شــدند. آنهــا مشــاهده كردنــد دو ضــارب قصــد فــرار بــا 
موتورســیكلت را دارنــد كــه بــرای بازداشــت آنهــا وارد عمــل 
شدند. یكی از متهمان با موتورســیكلت فرار كرد، اما متهم 
دیگــر در فرار نــاكام ماند و بازداشــت شــد. ایــن در حالی بود 
كه مامــوران متوجه شــدند مــرد 30 ســاله‌ای در یــك قصابی 
براثر اصابت پنــج گلوله زخمی شــده و در مغازه افتــاده بود . 
موضوع به اورژانس گزارش شــد و فرد زخمی به بیمارستان 
امام حسین)ع( منتقل شد اما ساعاتی بعد به دلیل شدت 

خونریزی در آنجا فوت كرد. 

مرد بازداشت‌شــده برای ادامه تحقیقات در اختیــار ماموران 
گاهــی تهــران قــرار گرفــت. وی بــه افســر  اداره دهــم پلیــس آ
تحقیــق گفت: بــرادر مقتــول از چند مــاه پیش بــرای خانواده 
دوســتم-متهم بــه قتــل فــراری - ایجــاد مزاحمــت كــرده كــه 
همین موضوع باعث درگیری خانوادگی میان آنها شــده بود. 
شب حادثه مقتول در مغازه قصابی بود كه من و دوستم به 
مغازه‌اش رفتیم. با وی مشاجره لفظی كردیم. باشدت‌گرفتن 
دعوا، دوستم با ســاحی كه همراه داشت، به سمت مقتول 
شــلیك كرد و باعث مرگ وی شــد. اما موقع فرارمــان در حالی 
كــه مامــوران در تعقیبمــان بودند مــن در فــرار نــاكام ماندم و 

بازداشت شدم و همدستم كه جنایت کرده بود، فرار كرد.
 در جریــان تحقیقــات پلیســی معلــوم شــد عامــل جنایــت 

یــك متهــم و شــرور ســابقه‌دار معــروف بــه حســین غــول 
اســت. ماموران پاتوق‌هایــش را زیر نظر گرفتنــد و حتی برای 
دســتگیری‌اش به خانه متهــم رفتند، اما او آنجــا را ترك كرده 
و خانواده و دوســتانش از او خبری نداشتند. جست‌وجوها 
بــرای بازداشــت او ادامه داشــت تا این‌كــه با گذشــت بیش 
از یــك مــاه از ایــن قتــل، مامــوران ســرنخ‌‌هایی بــه دســت 
آورندكــه نشــان مــی‌داد او قصــد خــروج از كشــور را دارد و بــه 
یكی از شــهرهای مرزی غرب كشــور رفته اســت كــه ماموران 
بــا هماهنگــی قضایی بــه آنجا اعــزام شــدند و روز پنجشــنبه 

متهم در مخفیگاهش در غرب كشور بازداشت شد. 
متهم بازداشت و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم پلیس 

گاهی تهران منتقل شد. آ

 به اتهام 
تیراندازی مرگبار در قصابی

غول فراری تهران 
دستگیر شد

شرور شرق تهران معروف به غول كه به خاطر كینه 
و اختلاف، مرد جوانی را با شلیك پنج گلوله به قتل 
رسانده بود پیش از خروج از كشور بازداشت شد. 

پسر جوان هفت ســال بعد از قتل معلم بازنشسته توانست 
با پرداخت دیــه رضایت اولیــای دم را جلــب كنــد و از یك قدمی 

چوبه دار به زندگی برگردد.
به گزارش خبرنــگار جام‌جم، رســیدگی بــه این پرونــده از پنجم 
فروردیــن 91 بــه دنبــال كشــته شــدن یــك زن 65 ســاله بــه نــام 
ســكینه كــه معلــم بازنشســته بــود در خانــه‌اش در پیشــوای 

ورامین در دستور كار پلیس قرار گرفت.
شــواهد نشــان مــی‌داد ایــن زن كــه پــس از مــرگ شــوهرش 
به‌تنهایــی در آپارتمــان شــخصی اش زندگــی می‌كــرد، قربانــی 
ســرقت طلاهایش شــده اســت.در حالــی كــه پزشــكی قانونی 
علت مرگ را شکســتگی جمجمــه و خونریزی ناشــی از ضربات 
چاقــو اعــام كــرده بــود، پلیــس بــه پــرس و جــو از همســایه‌ها 
پرداخــت. مرد همســایه گفت: شــبی كه ســكینه كشــته شــد، 
پســر همســایه بــه نــام یاســر را دیــدم كــه یك ســاك در دســت 
داشــت و در حالی كه پریشــان بود از آپارتمانشــان كه روبه‌روی 
ج شــد. من همان شــب به رفتارهای او  خانه قربانی اســت، خار

مشكوك شدم. 
 با اطلاعاتــی كه این مــرد به پلیــس داد، ردیابی یاســر آغاز شــد، 
امــا این پســر همزمان با كشــته شــدن زن همســایه بــه مكان 
نامعلومــی گریخته بود. یك هفتــه از این ماجرا گذشــته بود كه 
پسر 19ساله در ویلای عمه‌اش در چالوس بازداشت شد و لب 
به اعتراف گشــود. وی گفــت: چندین بــار زن همســایه را در راه 
پله‌ها دیده بودم. برق طلا و جواهراتش مرا وسوسه كرده بود و 
چون می‌دانستم او معلم بازنشسته اســت و جواهرات زیادی 
در خانه‌اش دارد، تصمیم به سرقت گرفتم. آن شب خانواده‌ام 
برای عید دیدنی به خانه یكی از بستگانمان رفته بودند. دندان 
درد داشــتم و برای تســكین درد مشــروب خوردم. چند دقیقه 
بعد یكــی از دوســتانم با مــن تمــاس گرفت و مــرا بــه خانه‌اش 
دعوت كرد، به آنجا رفتم و بار دیگر با دوستم مشروب خوردیم.
دل و جراتــم بــه خاطــر مصــرف مشــروب بیشــتر شــده بــود به 
همین علت همان شب تصمیم گرفتم نقشه سرقت را عملی 
كنــم. نقــاب بــه صورتــم زدم و از بالكــن وارد خانه زن همســایه 
شــدم. پیــرزن در حــال تماشــای تلویزیــون بــود كــه بــه محض 
روبه رو شــدن با من فریاد كشــید. او به ســوی من حمله كرد و 
می‌خواســت نقــاب را از روی صورتم بــردارد كه مقاومــت كردم. 
همان موقع نقاب پاره شد. من كه می‌دانستم زن همسایه مرا 
شناخته اســت از ترســم با چاقویی كه همراه داشتم به او چند 
ضربــه زدم. ســپس از او خواســتم جای طــا و جواهراتــش را به 

من بگوید. او گفت طلاها را در داخل فر پنهان كرده است. من 
ج شــوم كه صدای  طلاها را برداشــتم .مــی خواســتم از خانه خار
ناله پیرزن را شنیدم. به همین دلیل از ترس این‌كه زنده بماند 
و مرا لــو دهد، موقــع خــروج از خانه با یــك گلدان چنــد ضربه به 

سرش كوبیدم.
وی ادامــه داد: وقتــی بــه خانه رســیدم، متوجه شــدم كاپشــنم 
را جا‌گذاشــته‌ام. بنابرایــن بــار دیگــر به خانــه پیرزن برگشــتم و 
كاپشــنم را برداشــتم. چند روز بعــد طلاهــا را حــدود 60 میلیون 

تومان فروختم و به ویلای عمه‌ام رفتم كه دستگیر شدم.
به دنبال بازســازی صحنه جــرم، این پســر در شــعبه 113دادگاه 
كیفــری ســابق اســتان تهــران پــای میــز محاكمــه ایســتاد و بــه 
درخواســت اولیای‌دم به قصاص، سه ســال زندان و 154ضربه 
شــاق محكوم شــد. این رای در شــعبه اول دیوان عالی كشور 
تحت رســیدگی قرار گرفت و مهر تایید خورد .در حالی كه یاســر 
در یك قدمی چوبه دار قرار گرفته بود، توانست با پرداخت دیه 
رضایت اولیــای‌دم را جلب كند و به زندگی برگردد. او قرار اســت 
به‌زودی در شعبه دهم دادگاه كیفری یك استان تهران از جنبه 

عمومی جرم محاكمه شود.

قاتل خانم معلم به زندگی بازگشت

حكم قصاص مرد دو زنه كه بعد از بازگشــت ســرزده همســر 
اولش به خانه، وی را كتــك زده و باعث مرگ وی شــده بود در 

دیوان عالی كشور تایید شد.
به گزارش خبرنــگار جام‌جم، رســیدگی به این پرونــده از عصر 
چهــارم شــهریور 93 به‌دنبال كشــته شــدن زن جوانی بــه نام 
مهری در خانــه‌اش در دســتور كار ماموران كلانتــری كهریزك 
قرار گرفت. آثار كبودی روی بدن این زن نمایان بود و شواهد 
نشان می‌داد همسرش به نام احمد بعد از كتك زدن این زن 

به محل نامعلومی گریخته است.
پلیس در نخســتین گام از تحقیقــات به بازجویــی از خانواده 
مهری پرداخت و بــرادر وی گفت: خواهــرم زن اول احمد بود. 
آنهــا 9 ســال قبــل بــا هــم ازدواج كردنــد و صاحــب یــك دختــر 
هشــت ســاله بــه نــام مرجــان و یــك دختر پنــج ســاله بــه نام 
مهتاب هســتند. مدتی پیش احمد زن دوم گرفت و خواهرم 
هــم از این ماجــرا مطلــع بــود. خواهــرم ســه روز قبل بــه خانه 
پدری‌ام آمده و دیروز به خانه خودش برگشــت. ما از او خبری 
نداشتیم تا این‌كه هووی خواهرم به نام فهیمه با من تماس 
گرفت و گفت حال مهری بد شده است. من به خانه خواهرم 
رفتــم  و بــا پیكــر نیمه‌جــان او روبــه‌رو شــدم. همــان موقــع با 
پلیس تماس گرفتم. هووی خواهرم گفت احمد یك‌روز قبل 

هر دوی آنها را به‌شدت كتك زده و خانه را ترك كرده است.
به‌دنبــال اظهــارات تــكان دهنــده ایــن مــرد پلیس فهیمــه را 
بازداشــت كرد. زن جوان گفت: من و مهــری رابطه بدی با هم 
نداشــتیم. در غیاب مهری من به خانه آنها رفتــم كه او یكباره 
از خانه پدرش بازگشت. برگشــت سرزده او باعث عصبانیت 
احمد شــد. احمد مهــری را به شــدت كتــك زد كــه او بیهوش 

شد.من قصد پادر میانی داشتم كه او مرا هم كتك زد. 
در حالــی كه یــك مــاه از ایــن ماجــرا گذشــته بود روشــن شــد 
احمــد و فهیمــه در خانــه خواهــر فهیمــه زندگــی پنهانــی در 
پیــش گرفته‌اند. بــه این ترتیــب احمد بازداشــت شــد و ادعا 
 كــرد در مــرگ همســرش دســتی نداشــته و فقــط بــا چــوب 

به پای او زده است.
با تكمیل تحقیقات احمد در شعبه چهارم دادگاه كیفری یك 
اســتان تهران به ریاســت قاضی اصغــر عبداللهــی و با حضور 

یك مستشار پای میز محاكمه ایستاد.
 در آن جلســه پــدر قربانــی بــه صــدور حكــم قصــاص بــرای 
دامادش اصــرار كــرد امــا دختر بــزرگ احمــد گفــت از قصاص 

پدرش صرف نظر می‌كند.
ســپس احمــد گفت: مــن فقــط بــا چــوب چنــد ضربه بــه پای 
همســرم زدم.ضربه‌ها كشــنده نبود و نمی‌دانم چه كســی به 

همسرم مرفین داده است.
در پایان جلسه هیات قضایی وارد شــور شد و با توجه به نظر 
دوبــاره كارشناســان پزشــكی قانونــی كه علــت فــوت را ضربه 
بــه جمجمــه و خفگی اعــام كــرده بودند احمــد را بــه قصاص 
محكوم كــرد. ایــن رای در دیوان عالی كشــور تحت رســیدگی 

موشكافانه قرار گرفت و تایید شد.

تایید حكم قصاص قاتل در دیوان عالی كشور

مــــــــرد همسرکش 
قصاص می‌شود

مهمانی‌های شبانه باند وحشت با پول‌های سرقتی

برخورد كامیون میكسر بتون با دیوار باغ سفارت روسیه در الهیه به مرگ 
راننده و مصدومیت پنج سرنشین خودروی پراید منجر شد .

 بــه گــزارش جام‌جــم ، ســاعت 4 و 50 دقیقــه صبح جمعــه 14 تیر امســال، 
تصــادف یــك دســتگاه كامیــون میكســر در تقاطــع خیابان‌هــای فیاضی 
و شــریفی‌منش بــا دیــوار بــاغ ســفارت روســیه در الهیــه بــه آتش‌نشــانی 
و پلیــس گــزارش شــد. دقایقــی بعــد تیمــی از آتش‌نشــانان و امدادگران 
اورژانــس آنجا حاضــر شــدند. تحقیقات اولیــه پلیســی نشــان داد راننده 
36ســاله میكســر در صف تخلیه بــار بتون بــوده و می‌خواســته با حركت 
دنده عقــب وارد كارگاه شــود، اما به دلیــل جا نرفتن دنده‌عقــب، كامیون 
شروع به حركت به سمت جلو كرده و با توجه به شیب خیابان نتوانسته 

آن را كنترل كند.
كامیون در مســیر حركت بــا خــودروی پرایدی بــا پنج سرنشــین تصادف 
كرده و باعث واژگونی پراید و مصدومیت سرنشــینان آن شــد. بعد هم با 
خودروی پژو 2008 برخورد كرد. كامیون پس از طی مســیری نیم‌كیلومتری 
با دیــوار باغ ســفارت روســیه برخورد كــرد و باعــث تخریب آن شــد. این در 

حالی بود كه دیگ میكسر كه حاوی بتون بود از بدنه جدا شد و داخل باغ 
افتاد. همچنین بخش جلویی كامیون نیز متلاشی شــد. راننده كامیون 
براثر شــدت صدمات وارده فوت شــد. مصدومان خودروی پراید واژگون 

شده نیز از سوی امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

تصادف مرگبار میكسر با دیوار سفارت 


